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خلاصه جلسه گذشته
ملاحظه فرموديد که ادله مشهور آن مقداري که تتبع شد و بررس شد و دقت شد، ناتمام بود. مشهور که قائلند به اينه حديث

لاتعاد به ناس اختصاص دارد و شامل جاهل، آن هم به تمام اقسام جاهل اعم از جهل به حم و جهل به موضوع، جاهل قاصر،
جاهل مقصر، جهل بسيط و جهل مرکب نم شود، ملاحظه فرموديد که ادله مشهور بر اين ادعايشان ناتمام ماند.

نظریه شیخ انصاری
 دومين نظريهاي که در مسئله عنوان کرديم نظريهاي است که از زمان مرحوم شيخ انصاري (اعل اله مقامه الشريف) است.

آن مقداري که ما بحث کرديم قبل از زمان شيخ اين نظريه مطرح نبوده است؛ و آن اين است که مرحوم شيخ، بين جاهل قاصر
و جاهل مقصر تفصيل داده اند.

 فرموده اند که حديث لاتعاد شامل جاهل قاصر مشود، جاهل قاصر يعن کس که در جهلش قصور وجود دارد. جهلش مستند
به خودش نيست. خودش کوتاه در تعليم و تعلم ندارد. حديث لاتعاد شامل جاهل قاصر مشود. اگر کس در نماز نسبت به
ي از اجزاء، غير از خمسه، جاهل قاصر باشد، اينجا اعاده بر او واجب نيست؛ اما فرموده اند شامل جاهل مقصر نمشود.

 کس که تواناي دارد علم پيدا کند اما کوتاه مکند، خودش تقصير مکند و جهلش باق مماند، اين جاهل مقصر مشمول
حديث لاتعاد نيست.

بعد از مرحوم شيخ انصاري در بين متأخرین از شيخ، مرحوم محقق خوئ (قدس سره شريف)، هم همين نظريه را اختيار کرده
است. آنوقت بعضها گفته اند در جاهل مقصر هم بايد تفصيل بدهيد بين جاهل مقصري که جهل او بسيط است و بين جاهل

مقصري که جهل او مرکب است.

 عمده اين است که دليل مرحوم شيخ بر اين مدعا چيست؟ اصلا اين نظريه که ما بياييم بين جاهل قاصر و جاهل مقصر فرق
بذاريم ما چه دليل بر آن داريم؟ از مجموع کلمات ولو اينه در کلمات بسيار پراکنده و به صورت غير منقح است، مجموعاً به

صورت چهار دليل بر اين مدعا اقامه شده است که ي ي بايد مطرح کنيم و ببينيم آيا قابل قبول هست يا قابل قبول نيست.

ادله تفاوت بین جاهل قاصر و مقصر
اولين دليل اجماع است. شما وقت که به کتاب الصلاة مراجعه مکنيد در بحث خلل اين تعبير در اکثر متون فقهيه آمده است؛
فرموده اند الجاهل کالعامد؛ جاهل مثل عامد مماند. مرحوم صاحب جواهر وقت اين عبارت را از شرائع نقل مکند در دنباله

اش م فرمایند فيون کالعامد، جاهل مثل عامد است وعن الدُر الاجماع عليه، در کتاب الدرة النجفيه، آنجا ادعا شده اجماع بر
ة الاصحاب، در شرح الفيه محقق کرکم عامدٌ عند عامانّ جاهل الح رکم عامد است و عن شرح الالفيه لله جاهل در حاين

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/52
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/45


آمده که جاهل حم، عامد است در نزد جميع اصحاب. در جلد 12 جواهر صفحه 229 آنجا اين مطلب که عرض کرديم آمده
است. ادعاي اجماع شده است.

 اجماع فقهاي اماميه بر اين است که در باب صلاة لااقل، حالا در هر باب ي حم مخصوص به خود دارد. در باب صلاة،
ادعاي اجماع شده بر اينه جاهل ملحق به عامد است. يعن همانطوري که اگر کس عمداً قرائت، تشهد يا ي دير از اجزاء

خمسه را ترک کند، نمازش باطل است.

 اگر کس جاهل هم شد اعم از جهل به حم يا جهل به موضوع اين هم ملحق به عامد است. بعض ها اصلا پا را فراتر گذاشته
اند و گفته اند که اين اجماع حت جاهل قاصر را هم شامل مشود. اين اجماع که ادعا شده بر اينه جاهل، ملحق به عامد

است، همانطور که جاهل مقصر را شامل م شود، جاهل قاصر را هم شامل مشود؛ اما اين خيل بعيد است.

 اولا در باب اجماع بايد ما قدر متيقن را بيريم. اجماع ي دليل لب است. قدر متيقن از اجماع فقط همان جاهل مقصر است.

 ثانياً ما يقين داريم که جاهل قاصر استحقاق عقاب ندارد. اگر بخواهيم بوييم جاهل قاصر ملحق به عامد است، معنايش اين
است که ما بوييم جاهل قاصر آن هم استحقاق عقاب دارد، در حال که خيل روشن است که جاهل قاصر استحقاق عقاب

ندارد.

 لذا با توجه به اين دو نتهاي که عرض کرديم ولو بعضها خواستند ادعا کنند که اين اجماع اطلاق دارد و هم جاهل قاصر را
مگيرد هم جاهل مقصر را، اما با توجه به اين دو نته روشن است که اين اجماع فقط شامل جاهل مقصر است.

پس اين دليل اول اينهاست. دليل اول براي فرق بين قاصر و مقصر اين است که فقها اجماع دارند بر اينه جاهل مقصر کالعامد
که در مقام وجود ندارد. ي اجماع محصل ه اولااست آيا اين دليل تمام است يا نه؟ اين دليل ناتمام است چرا؟ براي اين

اجماع را بتوانيم تحصيل کنيم و از آن اجماع قطع به قول امام (عليه السلام) پيدا کنيم نيست.

 ثانياً اين اجماع در اينجا يقين المدرک يا محتمل المدرک است. اين اجماع که در اينجا اقامه شده مدرکش مشخص است.
شما اين را ملاحظه داريد که در مواردي که در ي مسئلهاي در ي فتواي غير از اجماع، ادلهي ديري هم بر آن فتوا باشد،

آنجا مگويند اين اجماع احتمال دارد مدرک باشد و اجماع مدرک به درد نمخورد. همان که مرحوم شيخ انصاري (اعل اله
مقامه الشريف) در ماسب، گاه تعبير مکند «و يدل عل ذل قبل الاجماع»، قبل الاجماع، يعن اجماع که در مسئله ادعا

شده مستند به اين وجوه است که ما بيان مکنيم.

در ما نحن فيه براي بطلان عمل جاهل وجوه ديري هم هست. کس که از روي جهل، حال يا جهل به حم، يا جهل به موضوع
قرائت يا تشهد را ترک مکند. اين براي بطلان نماز او. براي لزوم اعاده وجوه ديري هم در مسئله ذکر شده است. بنابراين لااقل

اگر نوييم يقين است، لااقل اين اجماع مستند به اين وجوه است و اين اجماع که مستند به اين وجوه است قابليت استدلال
ندارد.

بنابراين ولو اينه اين اجماع در کلمات مثل صاحب جواهر که از ارکان فقه است تقريباً مورد تسلم و پذيرش واقع شده اما روي
اين جهات که عرض کرديم اين اجماع قابل استدلال نيست. پس اين دليل اول دليل ناتمام است.

دلیل دوم فرق بين جاهل قاصر و مقصر



 دليل دوم که براي فرق بين جاهل قاصر و مقصر ذکر شده اين است که تليف و خطاب به جاهل قاصر قبيح است. براي
اينه چون جاهل قاصر است، عاجز از امتثال است و قدرت امتثال ندارد. اين الان جاهل است. نمشود بر جاهل در حين جهل

تليف کرد؛ براي اينه انبعاث در او امان ندارد.

 تليف يعن بعث، يعن تحري، بعث و تحري در جائ است که انبعاث امان داشته باشد، جاهل مانند ناس اين به هيچ
وجه انبعاث در او امان ندارد، بنابراين تليف به او معقول نيست. خطاب به او نمتواند متوجه باشد، چون عاجز از انبعاث

است. امتثال جائ است که انبعاث باشد. بعد از انبعاث امتثال است و انبعاث در جاهل امان ندارد؛ اما در جاهل مقصر
تليف به او ممن است. چون مقصر در جهلش هست و بخاطر اين مقصر بودن عقاب مشود. اصلا، عقاب جائ است که

عصيان باشد. عصيان جائ است که تيلف باشد. جائ که تليف وجود دارد و انسان آن تليف را عصيان کند، اينجا
استحقاق عقاب مطرح مشود.

 در جاهل مقصر بلااشال استحقاق عقاب وجود دارد. اين دير از امور مسلمهي عند الجميع است که در جاهل مقصر که
بلااشال مقصر است، مگويند استحقاق عقاب کشف از عصيان مکند، عصيان کشف از تليف مکند. پس معلوم مشود

جاهل مقصر تليف دارد حت در حين جهلش.

 در حين جهل تليف واقع به او متوجه است، وقت تليف واقع به او متوجه شد، اينجا آن تليف را که انجام نداده است.
جاهل مقصر در حين جهل، تليف به نماز تام الاجزاء والشرائط به او متوجه است، اما جاهل قاصر اينچنين نيست.

بنابراين، خودش جهل دارد به اجزاء، منته چون اين جهلش مستند به خودش هست، مانعيت از آن تليف واقع ندارد. در
جاهل قاصر چون جهل مستند به خودش نيست، قصور در جهلش دارد، اين جهل متواند جلوي آن تليف واقع را بيرد.
جاهل قاصر وقت دارد نماز مخواند تليف تام الاجزاء والشرائط متوجه او نيست. پس چه چیز به او متوجه است؟ همين

تليف به نماز ناقص.

اين امر را که الان دارد امتثال مکند، پس دير لازم نيست که اعاده کند، اما در جاهل مقصر آن جهل مستند به خودش هست.
اين جهل جلوي فعليت آن تليف واقع را نمگيرد و مانع از تنجزش هم نيست. حالا که مانع از تنجز نيست تليف واقع به

صلاة تام الاجزاء والشرائط متوجه به اين جاهل مقصر است.

او الان که بدون قرائت نماز مخواند فایده ندارد. آن تليف که دارد نماز با قرائت است، لذا اين عصيان کرده است. معصيت
کرده است. معصيت کشف از اين مکند که ي دليل ي تليف وجود داشته اگر تليف نباشد معصيت وجود ندارد. بنابراين

براي فرق بين جاهل قاصر و جاهل مقصر ي چنين چيزي را بيان کردند.

اين در دليل دوم است که در کلمات براي اين تفصيل شيخ انصاري (اعل اله مقامه) ذکر شده است. بعض از بزرگان هم
مثل مرحوم محقق بجنوردي (رضوان اله تعال عليه) در کتاب قواعد الفقهيه که انصافاً دو کتاب خيل خوب از خودشان به

جاي گذاشتند؛ ي کتاب منته الاصول است در دو جلد، کتاب بسيار خوب است. ي هم کتاب قواعد الفقهيه است که هفت
جلد هست و مرحوم بجنوردي هم از افرادي بوده که در طبقه مثل مرحوم آقاي خوئ و امام و اينها بوده و از جهت علم هم

بسيار مرد بالائ بوده است.

 ايشان فرمودند اين بيان «له وجه وان لم ين خالياً عن الاشال»، گفته اند مشود ي مقداري به اين بيان اعتماد کرد ولو
اينه خال از اشال نيست؛ اما دير اشالش را بيان نردند. اشال که به اين بيان مرسد اين است که جاهل قاصر هم



تليف به او متوجه است.

 در همان زمان که جهل دارد تليف به نماز تام الاجزاء والشرائط بر او فعليت دارد لن جهلش براي او عذر است. در جاهل
مقصر جهلش عذر نيست اما در جاهل قاصر جهلش عذر است. خب حالائ که جهلش عذر است اما تليف فعليت دارد، تليف

به نماز تام الاجزاء والشرائط متوجه او هست و مؤيد اين مطلب اين است که اگر ما بياييم بوييم جاهل قاصر اصلا تليف به
نماز تام الاجزاء والشرائط متوجه به او نيست اصلا جاهل قاصر فقط تليف به ناقص متوجه او هست، پس اصلا در جاهل
قاصر نبايد امان امر به اعاده باشد. در حال که در جاهل قاصر امان اينه حالا ي کس جاهل قاصر بود ي عمل را

اشتباه انجام داد، اينجا مولا متواند امر به اعاده کند. امر به اعاده معنايش اين است که در حين جهل آن تليف به نماز تام
الاجزاء والشرائط متوجه اين شخص هم هست.

پس در نتيجه در جواب از اين دليل دوم م‌گوييم بين جاهل قاصر و مقصر از اين نظر که در هر دو مورد آن تليف تام الاجزاء
والشرائط متوجه اين شخص هست هيچ فرق وجود ندارد، فرقش فقط در اين است که اگر در جاهل قاصر بعداً کشف خلاف

شد جهلش مانع از عقاب است، اما در جاهل مقصر جهلش مانع از عقاب نيست. در جاهل قاصر جهلش عنوان عذر را دارد اما
در جاهل مقصر جهلش عنوان مقصر را ندارد.

تليف در هر دو فعل است. يعن علم همانطوري که در جاي خودش روشن شده علم از شرائط فعليت تليف نيست. بله علم هم
از شرائط تنجز متواند باشد. از شرائط فعليت نيست. ما الان تاليف در واقع هست فعليت هم دارد و ما نسبت به او جاهل

هستيم. اين مجتهدين که اين همه مآيند فتوا مدهند در بسياري از اين فتاوا يا روي اصول عمليه عمل مکنند يا روي امارات
عمل مکنند، نسبت به واقع جاهلند، در حال که همه قائلند تليف واقع براي اينها حت در همين فرض جهل هم فعليت دارد،

اما تنجز ندارد. براي اين که جهلشان عذر حساب مشود و اين تليف برايشان منجز نمشود.

دلیل سوم فرق بين جاهل قاصر و مقصر
ي دليل سوم در بعض از کلمات تلامذه شيخ انصاري آمده است. مرحوم شيخ با اينه خودشان مبدع اين نظريه بودند که

بين قاصر و مقصر فرق هست اما ظاهراً جاي استدلال از خود شيخ به نظر نرسيده و نقل نشده است.

آنچه که هست اين است که از مجلس درس شيخ بعض از تلامذه شيخ آمده اند و ي وجه که همين وجه سوم که الان
ي با آن وجه دوم ندارد الا تفاوت خواهيم عرض کنيم نقل کرده اند. البته اين وجه سوم باز شبيه وجه دوم است. خيلم

تفاوت مختصري.

 مرحوم شيخ از همين راه که در جاهل مقصر عقاب وجود دارد وارد شدند. به نقل از درس ايشان به واسطه تلامذهي ايشان.
ليفت است که ي وجود دارد. عصيان در جائ کند که عصيان فرموده اند جاهل مقصر عقاب دارد. عقاب کشف از اين م

باشد و به سبب عصيان ساقط شده باشد. در علم اصول، در کفايه مرحوم آخوند هم دارند که همان طوري که امتثال ي از
طرق سقوط تليف است، مولا ي تليف به شما مکند، مثلا نماز بخوانيد. وقتش را هم معين مکند. شما مآييد نماز

مخوانيد. امتثال مسقط براي تليف است. ي از چيزهاي که مسقط تليف هست عصيان است. شما اگر از اول وقت تا آخر
وقت نماز نخوانديد و زمان تليف تمام شد، شما عصيان کرديد. اين تليف دير ساقط مشود. حالا قضا نياز به ي تليف

جديد دارد.

 پس عصيان خودش مسقط تليف است. شيخ اينطور مخواهد بفرمايد. در جاهل مقصر به سبب استحقاق عقاب و عصيان،
آن تليف واقع از او ساقط شده است. عصيان آمده آن تليف واقع را ساقط کرده است. در حال که حديث لاتعاد در مورد



کس هست که آن تليف واقع به او متوجه است.

 حديث لاتعاد در مورد کس جاري است که آن تليف واقع به او متوجه و به حسب آن تليف واقع بايد اعاده کند؛ اما لاتعاد
مگويد امتناناً و ارفاقاً اعاده لازم نيست.

پس بوييم دليل سوم بر اين که حديث لاتعاد شامل جاهل قاصر است و شامل جاهل مقصر نيست اين است که بوييم جاهل
مقصر به سبب عصيان سبب شده که اصلا تليف واقع از او ساقط شده است اما در جاهل قاصر تليف واقع از او ساقط

نشده است.

 حديث لاتعاد هم در مورد کس هست که تليف واقع به او متوجه است، يعن الان کس نمازش را خوانده تليف واقع به
صلاة تام الاجزاء والشرائط به او متوجه است، بايد بعد از نماز به خاطر آن تليف واقع بيايد اعاده کند. لاتعاد امتناناً و ارفاقاً

مگويد اعاده لازم نيست؛ اما جاهل مقصر به سبب عصيان، سبب شده که تليف واقع به طور کل از او ساقط شود پس
روي اين بيان بوييم حديث لاتعاد شامل جاهل قاصر هست اما شامل جاهل مقصر نيست.

شامل جاهل قاصر هست يعن جاهل قاصر نبايد اعاده کند، شامل جاهل مقصر نيست، آن اعاده برايش واجب است. طبق اين
بيان که عرض کرديم. عرض مکنم که اين بيان را همان تلامذه‌اي که از شيخ نقل کردند، بعضها آمدند در جواب اين بيان

گفتند ما ي معناي محصل براي فرمايش شيخ نمفهميم يعن چه اصلا؟

 اين يعن چه که ما بوييم جاهل قاصر آن تليف واقع در حق او ثابت است، اما جاهل مقصر تليف واقع از او ساقط
است. اين لازمهاش اين است که جاهل قاصر از جاهل مقصر اسوء حالا شود.

را نبايد به مثل مرحوم شيخ انصاري نسبت دهيم. اين چه حرف چنين حرف گويد اصلامرحوم بجنوردي در قواعد الفقهيه م 
است؟ ما بوييم جاهل قاصر تليف براو متوجه هست و حديث لاتعاد هم در جائ است که تليف واقع متوجه است، اما

جاهل مقصر تليف واقع از او ساقط شده است.

 اين اولا که اصلا در کلمات بزرگان بسيار استيحايش کرده اند از چنين استدلال که مرحوم شيخ انصاري فرموده است و حال
همچنين چيزي را شيخ انصاري نفرموده است. اين ي مقداري گفت اصلا شود يچون عين عبارت شيخ انصاري نيست، م

جواب.

 جواب دوم در کلمات مرحوم نائين (قدس سره) آمده است. مرحوم شيخ محمد تق آمل، تقريرات صلاة مرحوم نائين را در
سه جلد نوشته است. آن وقت آخر جلد دوم صلاة محقق نائين، مرحوم آمل ي رسالهاي در حديث لاتعاد نوشته اند. آنجا نقل
مکند که مرحوم نائين اشال کرده است. فرموده است که اين بيان که ما بياييم بوييم جاهل مقصر به سبب عصيان تليف

از او ساقط است، آنجائيست که بذاريم وقت نماز تمام شود در حال که مدعا اين نيست.

 مدعا اين است که اول وقت دونفر نماز مخوانند؛ ي جاهل قاصر است و ي مقصر، اين جاهل قاصر قرائت را ترک
مکند. جاهل مقصر هم قرائت را ترک م‌کند بعد از ده دقيقه که هر دو نماز را خواندند و هنوز وقت باق است ما مخواهيم
بوييم يعن شيخ مخواهد بويد که اينجا حديث لاتعاد شامل جاهل قاصر مشود و جاهل قاصر نبايد اعاده بند، اما شامل

جاهل مقصر نمشود.



 اين دليل سوم که خوانديد که تليف ساقط است، آنجائ است که بذاريم وقت تا آخر تمام شود. اين جاهل مقصر اگر
عصيانش استمرار پيدا کرد تا آخر وقت اينجا مشود گفت آن تليف واقع ساقط است، اما اگر عصيانش استمرار پيدا نرد

ليف واقعوييم آن تتوانيم بر اينجا نمنماز تام الاجزاء و الشرائط بخواند. ما دي تواند بلند شود و ين دارد. الان ماين تم
ساقط شده است. بنابراين به بيان مرحوم نائين اين دليل اخص از مدعاست. يا اصلا شايد ربط خيل به مدعا نداشته باشد.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و


